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  : تقدير و سپاس 
دانم از همه استادان و عزيزاني كه در پيدايش اين اثر بنده را             در اين جا بر خود لازم مي      

به ويژه دو استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلين آقاي دكتـر علـي              . ياري كردند تشكر كنم     
كـه ايـن رسـاله،      ) اد راهنما و استاد مـشاور       در مقام است  (رضا قائمي نيا و دكتر احمد واعظي        

  . هاي آن دو بزرگوار است حاصل تلاش و هدايت
هم چنين حجت الاسلام و المسلين جناب آقاي دكتر معلمي و دكتر گرجيان كه داوري               

  . اين اثر را پذيرفته اند 
 با سعه در پايان از پدر و مادر عزيز و همسر بزرگوار و فرزندم نهايت سپاس را دارم كه

  . صدر مرا در مشكلات راهنمايي و ياري كردند 
از خداوند متعال براي همـه ايـن بزرگـواران توفيـق، سـلامت و سـعادت روز افـزون                    

  . خواستارم 



 

  
  
  

  :قديم بهت
هـا و   بخش خود، به تمام رنج    يگانه منجي بشريت كه با نداي نجات      ) عج(مهدي موعود 

  .دهدها پايان ميآلام انسان
  



 

  هچكيد
رسـيدن  .  براي آينده ورستگاري خود چاره اي بينديشيد  تاداردزيزه خويشتن دوستي، انسان را وا مي     غ

هـا در  بر همين اساس، انسان. به نجات و رهايي از رنج و عذاب، همواره محبوب و مطلوب آدميان بوده است             
ن بوده اند كه باعث شـده نظـرات         هاي دستيابي به آ   طول تاريخ به دنبال شناخت ماهيت نجات و سعادت و راه          

اديان نيز چـون    . گوناگوني در اين زمينه مطرح شود و هر مذهب و مكتب فكري از شناخت اين مهم، دم بزند                   
  . رسانند كنند كه رهروان كيش خود را به رستگاري ابدي ميديگر مكاتب، ادعا مي

به تنهايي قادر به دستيابي به نجات       آنچه در بررسي آراء مكاتب قابل اهميت است، اين كه عقل بشري             
مقولـه نجـات از   . تواند عوامل نجات و موانع آن را شناسايي كند و انسان را به رستگاري برسـاند       نيست و نمي  

  . سنخي نيست كه عقل بشري بتواند به آن دست يابد و بايد به دين تمسك كرد 
وفان بدست آورد، حتي فيلسوفان مسلمان      توان از بررسي نجات و سعادت در نگاه فيلس        اين نكته را مي   

هم چون ملاصدرا و ابن سينا نيز در تحليل و تبيين كامل مـسئله نجـات نـاتوان و عـاجز هـستند و اشـكالات                          
  . شود عديده اي بر نظرات آنها وارد مي

  . تواند باعث رستگاري انسان شود بنابراين تمسك به دين و ايمان به خداوند، مي
لامي چون اشاعره، معتزله، اماميه، نكاتي را در رابطه با ايمان و ارتباط آن با عمـل بيـان                   هاي مهم ك  فرقه

  . ها قابل تامل است كرده كه نظرات اين فرقه
دانند و بـا  متكلمان شيعه با اعتقاد به اين كه عمل لازمه ايمان است، رابطه اين دو را تعادل دو سويه مي            

دهند كه اعتقاد به امـري  نشان مي»  و عموا الصالحات طوبي لهم و حسن مĤب  والذين امنوا « توجه به آيه قرآن     
  . به تنهايي و بدون التزام به لوازم و آثار آن، ايمان نيست 

يـا    است نكته ديگر اين كه عوامل نجات با توجه به آيات قرآن، ترك كفر جحودي و اجتناب از فجور                 
دهـد كـه     و اين نشان مي    جهل قصوري موجب عذاب نيست    پس  . باشدبه عبارت ديگر جهل مركب عنادي مي      

هـا اتمـام    اگـر بـر انـسان     . انسان بايد هميشه به دنبال دريافت حقايق باشد تا جايي كه بر آن حجت تمام شود                 
  . به بياني ديگر وقوع و بلكه استحقاق عقاب منوط به اتمام حجت است . حجت صورت نگيرد، آنان معذورند 

چنانچه انسان در مسير دستيابي به حقيقت دريغ نـورزد و  » كلف االله نفسا الا وسعها      لا ي « پس طبق آيه    
  . به حجتي دست نيابد، تكليفي ندارد تا عقابي بر تكليف مترتب گردد 

برند نيز، چنانچه روحيه عناد و سركـشي از حـد عقـل و              و كساني كه در استضعاف و فترت به سر مي         
   .نيز در مورد كثرت اديان، قائل به انحصارگرايي و شمول گرايي نيستو فطرتشان نباشد، معذور هستند 

از آن جا كه در بحث عوامل نجات، جستجوي حقيقت مهم است و با گذشت زمان، فاهمه آدمي براي                   
گردد و تفاوت فاهمه انسان از يك سو و يكسان نبـودن امكانـات بـراي                دريافت كامل تري از حقيقت مهيا مي      

  . وجب شده كه چيزي به نام حجت مطرح شود جستجوي حقيقت م
ز ديني مهم است كه هندسه نجات يعنـي التـزام بـه حجـت نـه التـزام بـه                     ادر واقع آن چه از چشم اند      

  . حقيقت 
  نجات، رستگاري، سعادت، فلاح، فوز و شقاوت: واژگان كليدي
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  طرح پژوهشي تحقيق :گفتار اول
  

   بيان مسأله. 1
،  نجـات . مساله نجات از جمله مسائلي است كه از ديرباز مورد توجه آدميان بوده اسـت         

ن موجودي است    انسا .ها بوده و هستند   ها به دنبال آن   رستگاري اهدافي است كه انسان    ،  سعادت
كند و چون گاهي به دنبال چيزي است كـه           و آرزوهاي خود تلاش مي     لاكه براي رسيدن به آم    

اين احـساس عجـز آدميـان در        . شوددچار رنج و ناراحتي مي    ،  يابدرسد يا آن را نمي     آن نمي  به
 نجـاتي گـوش     زمزمـه  كه بـه هـر       شودباعث مي ،  هاهاي وجودي آن  پايان دادن به رنج و دلهره     

هـا را بـراي رهـايي و        طرف ديگر ميل به جاودانگي و داشتن سعادت، تلاش انسان         از  . بسپارند
 جهان بستگي به نوع نگـرش       هاي انسان در اين   سازد و از آنجا كه همه فعاليت      ينجات افزون م  

او به حقيقت هستي دارد و اين نگرش در نجات واقعـي و سـعادت انـسان مـؤثر اسـت، پـس                       
بينـي و ايـدئولوژي   اند تا با جهـان   به اديان و مكاتب مختلف ديني و فكري روي آورده          هاانسان

سـاز  اديان نيز كه پـذيرش تعـاليم خـود را زمينـه    . ت و سعادت را بيابندبرگرفته از آنها، راه نجا 
ها قرار دارنـد؛ در ايـن ميـان، گـاهي بـين             اند، مورد توجه انسان   رستگاري و فلاح معرفي كرده    

حقيقـت  : شـود از جملـه    مطالب اديان تناقضاتي وجود دارد كه باعث ايجاد سؤالات اساسي مي          
كنند؟ و سؤلات بـسيار      اديان، ما را به سعادت رهنمون مي       نجات و سعادت چيست؟ و آيا همة      

فيلسوفان و متكلمان نيز بـراي دسـتيابي بـه حقيقـت            . ديگري كه مجال مطرح كردن آنها نيست      
ما در اين تحقيق بر آن شديم تا نظر فيلسوفان          . اندهاي فراواني در اين حيطه داشته     نجات، بحث 

همچنـين  . از اسلام است، مورد بررسي و نقد قرار دهـيم         مسلمان و نظام فكري آنها كه برگرفته        
نظر متكلمين اسلامي را در زمينه نياز به ايمان براي رستگاري و همراهي يا عدم همراهي آن بـا         
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  .باشد كه در اين راه موفق باشيم. عمل، جويا شويم

   اهميت و فايده موضوع. 2
ادتمند و جاودان و نيز نجات از       سع،  مسئله فلاح و رستگاري و نائل شدن به حياتي طيبه         

بلكه از امـور فطـري بـشر     ،  هاي مهم   نه تنها يكي از دغدغه    ،  هر گونه درد و رنج و فنا و نابودي        
  .در طول تاريخ حيات وي بوده است

 هبوط در اين دنياي فاني و پر از آفت و شرور و مشاهده انـواع آلام و رنجهـاي دنيـاي                     
مطلوب و يافتن راهي براي پاسخ بـه نيازهـاي روحـي و             مادي و فكر رهايي از يك وضعيت نا       

معنوي و ناتواني و عجز علم و تكنولوژي در برآورده كردن اين نيازها از يـك سـو و سـؤالات                
رابطة انسان با خدا به عنوان سرچشمة حيـات و اصـل            ،  اساسي بشر دربارة مفهوم نهايي حيات     

هدف و غايت زندگي و چگـونگي كـسب         تمام كمالات متعالي و سؤالات اساسي ديگر درباره         
موجب شد انديشه نجـات     ،  حيات طيبه و جاودان و رسيدن به رستگاري حقيقي از سوي ديگر           

 . اي پيدا كند العاده براي ابناي بشر روز به روز اهميت فوق

انسان كه موجودي است طالب كمال مطلق و همواره در پي رسيدن به كمال              ،  به هر حال  
دست از تلاش و كوشش برنداشـته و فطرتـاً         ،  بدي و فرار از فنا و نابودي      مطلوب و رستگاري ا   

تمام تلاش انسان و    . ضرورت مسئله نجات و فلاح را در زندگي دنيوي و اخروي دريافته است            
پايبنـدي بـه اخـلاق و يـا       ،  گرايش بـه مـذهب و مكتبـي ويـژه         ،  از جمله برگزيدن ديني خاص    

، لاقه و عطش او به يك زنـدگي جـاودان و سـعادتمند            گواه صادقي بر ع   ،  نشيني و عزلت    گوشه
 .همراه با رستگاري ابدي است

توان بررسي كرد؛از منظر اول، دين و متون دينـي،          مسئله نجات را از جهات گوناگون مي      
  .كنندكه اديان متفاوت، تصوير واحدي از آن ارائه نمي

  .ي پرداختن بدان را نداردنگاه تجربي است كه ناگفته پيداست كه تجربه يارا، منظر دوم
امروزه مكاتب فلسفي بـسياري بـه        از آن جا كه   .نگرش عقلي و فلسفي است    ،  منظر سوم 

هـا ممكـن اسـت انـسان را بـه           عمل به آن  اند كه   اين موضوع پرداخته و نظرياتي را مطرح كرده       
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هم و ا مورد بررسي و تحقيـق قـرار بـد   ورطه نابودي بكشاند، بر آن شدم كه اين موضوع مهم ر        
تا ديـدگاه ايـن مكاتـب فلـسفي و          . آن را از منظر مكاتب فلسفي اسلامي مورد بحث قرار دهم          

، نظر متكلمين و اسلام را      هايي چون بوعلي سينا و ملاصدرا را جويا شويم و در پايان           شخصيت
  .بدانيم

  اهداف پژوهش. 3
  ).رابه خصوص ملاصد(توضيح حقيقت سعادت و نجات از منظر حكيمان اسلامي . 1
  .بيان سعادت از ديدگاه متكلمان و مكاتب كلامي. 2

  .ارائه ديدگاه اسلام در مورد نجات. 3

  پيشينه  .4
از زماني كه انسان پا بـه ايـن         . گردد بحث نجات و رستگاري به آغاز خلقت انسان برمي        

 از طرفي ميل بـه جـاودانگي و  . كره خاكي گذاشت تا امروز هميشه در رنج و سختي بوده است 
 همين امر باعث شده كـه       1. وجود داشته است   )هاي تمدن در تمام دوره  (ها  خلود در همه انسان   

همـه  . ها و رسيدن به جاودانگي در فكر نجات و رسـتگاري باشـند   ها براي رهايي از رنج    انسان
همه از  ،  گيردهايي كه براي خود در نظر مي      هاي انسان در اين جهان و اهداف و كاميابي        فعاليت

از اين  . گيردنشات مي ،  ور او درباره حقيقت جهان هستي كه خود نيز جزئي از آن است            صع ت نو
شناسند پندارند و براي آن آفريدگاري نمي     هايي كه پيدايش جهان هستي را اتفاقي مي       انسان،  رو

و وجود انساني خود را در همين جسم مادي كـه وجـود و بقـاي آن در ميـان ولادت و مـرگ                        
كنند كـه  اي تنظيم ميروش زندگي و قوانين و مقرارت آن را به گونه، دانندميمحصور است ـ  

دهد و فقط به سـوي كاميـابي مـادي محـدود            هاي چند روزه زندگي را مي     تنها پاسخ نيازمندي  
  .راهنمايي كند

                                                 
 .48 تا ص 23ص ، جاودانگي، اكبري: براي مطالعه اعتقاد به جاودانگي رجوع كنيد به .  1
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دانا و توانا قايلند و زندگي آدمـي را بـه           ،  خدايي يگانه ،  كساني كه براي جهان و جهانيان     
، ه حـال  م ـكنند كه در ه   اي تنظيم مي  روش زندگي خود را به گونه     ،  دانند محدود نمي  اين جهان 

  1.سعادت و كاميابي هر دو جهان را تامين كند و رستگاري جاودانه را به ارمغان آورد
فيلسوفان نيز چون مدعي شناخت حقيقت هستي هستند و داشتن نظام فلسفي در تفكـر               

فيلـسوفان  . انـد ررسي نجـات و سـعادت پرداختـه   به بحث و بها نيز آن، انسان نقش مهمي دارد 
. انـد يوناني همچون ارسطو و افلاطون و سقراط در كتب خود، سعادت و نجات را مطرح كرده               

در اديان نيز اين موضوع مورد بحث بوده كه دين اسلام نيز در آيات و روايات بسياري به ايـن                    
 فكري مسلمين، فيلسوفان مسلمان به بيـان ايـن          موضوع پرداخته است و با ورود فلسفه به نظام        

  .مسأله بر مبناي اسلام پرداختند
و نظـرات فلاسـفه     به اختصار بيـان     در باب سعادت     نظرات فيلسوفان يوناني را      در ادامه 

  .2كنيممسلمان را در ادامة تحقيق مطرح مي

   سقراط -

تـاليفي نداشـته و   ، سقراط«اي كه در مورد سقراط بايد مورد توجه قرار بگيرد آن كه       نكته
منبع عمـده در ايـن زمينـه        . باشدهاي شاگردانش ميسر مي   اطلاع بر عقايد او صرفا از راه نوشته       

توان تشخيص داد كه افلاطـون تـا        اما مشكل اين است كه به سختي مي       . تاليفات افلاطون است  
ا كـه در مكالمـات      خواهد سقراط واقعي را تصوير كند و تا چه اندازه شخـصي ر            چه اندازه مي  

   3».بردخواند به عنوان گوينده عقايد خويش به كار ميخود به نام سقراط مي
افلاطون نظريات خـاص خـود را بـه         «گويد  نيز در اين مورد مي    » كاپلستون«كما اين كه    

                                                 
 .17 و 16ص  شيعه در اسلام،، محمد حسين طباطبايي.  1

ترجمـه سـيد   ، تـاريخ فلـسفه  ، فردريـك  لستونكاپ  :براي مطالعه نظرات فيلسوفان قبل از سقراط رجوع كنيد به .  2
  . 47ص ، 1ج، جلال الدين مجتبوي

 .140ص ، 1ج، ترجمه نجف دريابندري، تاريخ فلسفه غرب، راسل برتراند.  3
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مجموعه آثـار  «بايد ،  بر اين اساس1»گذاشته است دهان استاد ـ كه سخت مورد احترامش بود  ـ 
  .آوريملذا سخن از سقراط به ميان نمي. ا مجموعه افكار و آراء خود وي تلقي شودر» افلاطون

   ـ افلاطون

 آن چه در    .عالم محسوسات و عالم معقولات يا مجردات        :افلاطون به دو عالم قايل است     
 گرفتـار  و   نقـص    ،زوال،  فـساد ،  عالم محسوس واقع است در قيد زمان و مكان و در بند كثرت            

 بي زمان و بـي    ،   چه در عالم معقول و مجرد موجود است ازلي و ابدي است            هر،  برعكساست  
عـالم  «، »عـالم مثـل   « در زبان افلاطون اين جهان بـه نـام           .واحد ثابت و كامل است    ،  مكان است 

  . شودخوانده مي» صور
ازلي و ابدي است و بنابراين قبـل از         ،  افلاطون معتقد است كه روح آدمي     ،  از سوي ديگر  

قبل از ايـن كـه بـه بـدن          ،  مسكن روح . ان چشم بر جهان بگشايد وجود داشته است       اين كه انس  
به همه چيز علم    » مثل«يم با   روح آدمي در اثر تماس دا     . وده است ب،  »مثل«همان عالم   ،  تعلق يابد 
كند آن گاه توسـط     همه معارف خود را فراموش مي     ،  گذارداما همين كه پا به دنيا مي      . كامل دارد 

شود و خـاطرات فرامـوش كـرده خـود را           با محسوسات اين جهان آشنا مي     ،  نآلات حسي و ت   
هاي خـود را بـه يـاد        آموزد و فقط آموخته   هيچ چيزي نمي  ،  پس انسان در اين جهان    . يابدبازمي
  .نداريم» علم«آورد در نتيجه ما چيزي به نام مي

بـراي كـار      ؛بلافاصله به عمل رهنمـون اسـت      ،  هم چنين افلاطون معتقد است كه معرفت      
نه فقط  ،  شناختن خوبي ،  پس به عقيده افلاطون   . نيك كردن همين بس كه آدمي نيكي را بشناسد        

 در نتيجـه سـعادت يعنـي    .باشـد شرط لازم انجام كار خوب است بلكه شرط كافي آن نيـز مـي             
اي داشته باشيم بايـد نـسبت بـه حقـايق و            شناخت حقايق و ما براي آن كه زندگي سعادتمندانه        

  2.معرفت حاصل كنيم، اتواقعي

                                                 
 .147ص، 1ج، ترجمه سيد جلال الدين مجتبوي، تاريخ فلسفه، كاپلستونفردريك .  1

شخـصيت  ؛ حائري تهراني؛ مهـدي؛      89 تا   85ص  ،  اخلاقفلسفه  ،  )ره(موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني       .  2
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   ارسطو -

بـه نظـر ارسـطو      . ارسطو آراي منظم تـري دارد     » سعادت طلبي «از ميان طرفداران مكتب     
-مـي » سعادت  «يعني همه مردم سعي در تحصيل       ،  هاستخواست فطري همه انسان   » سعادت«

ر را د » سـعادت طلبـي   «كنند و هيچ كسي نيست كه خود را نخواهد و نيز كسي قادر نيست كه                
بـراي  ،  از قبيل لذت و ثروت و علم      ،  هر چيز ديگري را نيز كه انسان بخواهد       . خود از ميان ببرد   

خواهيم اما سعادت را بـراي چيـز         همه چيز را براي سعادت مي      .خواهدمي» سعادت«وصول به   
» اتمطلـوب للـذّ   «در نظر ارسـطو سـعادت       .  سعادت خود مطلوب ماست    .خواهيمديگري نمي 

  .است
شـود،  مـي پاداشي نيست كه در عالم پس از مرگ به نيكوكـاران داده             ،  سعادت،  به نظر او  

  . شودو در نتيجه در همين حيات محقق مي، م است با عمل نيك و فضيلت مندانهبلكه توأ
-واصل شد نيكبخت نمي   » سعادت«ارسطو كسي را كه پس از سپري كردن عمر خود به            

سـعادت  ،  گفتار و كردار فضيلت مندانه    ،  با انديشه ين زندگي است كه همراه      مودر خلال ه  . داند
  .شودحاصل مي

نظريـه  ،  ش كه بر چه اساسـي از سـعادت برخـوردار شـويم            سارسطو در پاسخ به اين پر     
  . كندرا مطرح مي» اعتدال طلايي«معروف خود 

ممكن است در يكي از دو جانب افـراط   امهر يك از افعال و انفعالات  ،  به عقيده ارسطو  
كه در اين حالت رذيلت است و مذموم و در صـورتي كـه در حـد                 ،   جاي داشته باشد   و تفريط 

،  نسبت به حالـت تـرس و بـي بـاكي      مثلاً .فضيلت خواهد بود  ،  وسط ميان افراط و تفريط باشد     
          يك فضيلت به نام شجاعت و دو رذيلت به نام ج  به همين ترتيب عزت     .ر وجود دارد  بن و تهو 

  1.اكساري استحد وسط خودخواهي و خ، نفس

                                                                                                                                       
 

 .155چ اول ـ ص ، 9ج دايرة المعارف تشيع،، 126ص ، انسان از نظر قرآن و عترت

 .74 ـ 73 ص ، ترجمه عباس زرياب خوئي،تاريخ فلسفه ،؛ ويل دورانت93 ـ91ص ، فلسفه اخلاق.  1
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اصل و جوهر   ،  اما با اين همه   . داندارسطو مال و منال و دوستي را براي سعادت لازم مي          
 راه  لذايـذ حـسي مـسلماً     . سعادت در خود انسان است و آن دانش كامل و صـفاي روح اسـت              

-لذت عقلاني اسـت و مـا مـي   ، سياست نيز راه سعادت نيست بلكه سعادت      . خوشبختي نيست 

لذتي مستقل است يعني به جـز خـود         ،  اين لذت . هنگام درك حقايق دريابيم     را توانيم اين لذت  
ايـن  . باشـد مثل ساير لذات خستگي پـذير نمـي      . به چيز ديگري براي درك لذت نيازمند نيست       

كمـال سـعادت و خوشـبختي نيـز در آن           . صفات مخصوص و منحصر در لذت عقلاني اسـت        
  1.است

مي به طور مستقل درباره آموزه نجات بـه پـژوهش           در جهان اسلام نيز، انديشمندان اسلا     
هاي كلامي و تفسيري وفلـسفي خـود مطالـب ارزشـمندي در     اند؛ ولي در ضمن كتاب  نپرداخته

اند براي مثال علامه طباطبايي در تفسير الميزان و مرحوم طبرسـي در مجمـع               اين باره بيان كرده   
هاي فلسفي نيـز    در كتاب . اند پرداخته هاي ايمان، شفاعت، دوزخ به اين بحث      البيان ضمن بحث  

 كتاب النفس و    النجاة،ابن سينا در الاشارات،     . بحث از اين مباحث به صورت مفصل آمده است        
ملاصدرا در شواهد، تفسيرالقرآن الكريم، حكمة متعاليه، مبداو معـاد و همچنـين سـهروردي در       

  .اندآثار خود به اين مطلب پرداخته
 كلامي نيز در ضمن مباحث ايمان، عمـل صـالح، كفـر، مـسأله               هاياين مبحث در كتاب   

مثل مناهج اليقين في اصول الدين از علامـه حلـي، مجموعـه    . شده است خلود در آتش، مطرح
  . آثار از مرتضي مطهري و گوهر مراد از لاهيجي و مقالات الاسلامين از اشعري

حـث نجـات در اديـان       هايي كه در اين زمينه صـورت گرفتـه بيـشتر نـاظر بـه ب               پژوهش
توان به آثار گوناگون در اين زمينه در مسيحيت اشاره كرد كه اثـر نجـات                گوناگون است كه مي   

شناختي چالز هورن گواه بر اين مطلب است و نيز اين بحث، گاهي در ضمن بحث پلوراليـسم                  
  .مطرح شده است

                                                 
 .77ويل دورانت؛ همان؛ ص .  1
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يم نوشـته شـده     در زمينه نجات، كتاب نجات اديان و فاهمه بشري از آقاي حاجي ابـراه             
است كه به بحث فلسفي نجات پرداخته است اما بحث كلامـي و رابطـه عمـل و ايمـان در آن                      

  .مطرح نشده است
هم چنين كتاب نجات از ديـدگاه علامـه و مقايـسه آن بـا مـسيحيت از آقـاي مـصطفي                      

ين ولي با اين وجود در ا     . آزاديان كه به بحث نجات در مسيحيت و ديدگاه علامه پرداخته است           
زمينه پژوهشي جامع و كامل كه مباحث كلامي و فلسفي نجـات را بيـان كـرده باشـد صـورت                     

  .نگرفته است
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